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«من انذارکننده آشکارم!» و بگو:

سوره حجر، آیه ۸۹

ترجمه: آیت ا... مکارم شیرازی

ای على! عقل چیزى است که با آن بهشت و خشنودى خداوند 
رحمان به دست مى  آید.

پیامبراکرم(ص)

، ص ۳۶۹ من لایحضره الفقیه ج ۴

۳شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۲۹
۱۴۴۴ صفــر   ۲۳
۳۷۶۵ شـــــماره 
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ای یاد تو کامل الزیارات
درباره جایگاه امام هشتم(ع) در بین ائمه اطهار(ع)

ریحانه عامل نیک

 در این روزهای پایانی ماه صفر،

شیعیان و به ویژه ساکنان شهر گفتوگو

ــزادار و ســیــاه پــوش  مشهد عـ

فظه  حا   ر د حتی    هستند که

تاریخی خود روزهای اندوه و ماتم شهادت مولا 

و معشوقشان علی بن موسی الرضا(ع) را در خاطر 

دارند. در این روزهای ماتم، عزای پیامبر و خاندان 

اهل بیت(ع) در قلبمان سنگینی می کند، پایمان 

بر خاکی است که شمس الشموس خراسان در آن 

به شهادت رسیده است و محل رفت وآمد فرشتگان 

است. با این دستاویز خدمت دکتر حوران  اکبرزاده،

پژوهشگر و عضو هیئت علمی 

دانشگاه علامه طباطبایی، رفته ایم 

تا درباره مولا و آقایمان، امام رضا(ع)،

بیشتر بدانیم.

 جایگاه امــام هشــتم(ع) در بین

ائمه اطهار(ع) در کجا قــرار دارد و به چه 

شکل است؟ و از چه روی نام رضا برای 

وجود مطهر امام هشتم انتخاب شده 

است؟

بله. پیش از هر چیز خوب است ما 

به عنوان شیعه دوازده امامی که تا 

این انــدازه عاشق و شیفته امام 

رضــا(ع) هستیم، آگــاه به جایگاه 

بین ائمــه معصومین    یشان در ا

ــاره توجه شما  ب ــن  ای باشیم. در 

را به صلوات خاصه ای که در انتهای 

الجنان آمده است جلب می کنم. این  مفاتیح 

صلوات را که مخصوص چهارده معصوم(ع) است 

شیخ عباس قمی از جانب شیخ طوسی در مصباح 

و ایشان از امام حسن عسکری(ع) نقل می کنند.

این صلوات با صلوات  (توجه داشته باشید که 

می شناسیم تفاوت دارد.) اگر  ای که  خاصه 
به فرازی که در این صلوات مختص امام رضا(ع)

است توجه کنیم، می توانیم بگوییم که امام حسن 

عسکری(ع) در این فراز تکلیف ما را درباره ایشان 

مشخص می کنند و با توجه به آنچه در این صلوات 

آمده است ما درمی یابیم که چرا لقب این امام 

بزرگوار «رضا » است.

«اللـّهُمَّ صَلِّ عَلى  در ابتدای این فراز آمده است:

یتَْ بهِِ مَنْ  عَلىِِّ بنِْ مُوسىَ، الََّذِى ارتْضََیتْهَُ وَرضََّ

شِئتَْ مِنْ خَلقِْکَ؛ یعنی خدایا درود فرست بر 

او راضی و خشنود  تو از  بن موسی ای که  علی 

هستی و (او را محبوب و پسندیدۀ خود قرار دادی) 

به وسیلۀ او هرکس از خلقت را که خواستی، و 

به مقام رضایت و خشنودی خود رساندی.»

بینید  فراز همان طور که می  در این قسمت از 

دو بار کلمه «رضا» آمده است و امام درباره جد 

ایشان  بزرگوارشان می گویند که 

، واسطۀ فیض الهی  ما نسبت به 

در مقام رسیدن به مقام رضا هستند.

دقت بفرمایید این جمله را یک امام 

معصوم دربارۀ معصوم دیگر نقل 

بین  می کند. درباره امامی که در 

مردم به القاب بسیاری مانند رئوف 

... معروف است. و رضا و 

 چه پاسخی در مقابل شبهات مطرح

شــده در باب لقب «رضا » برای ایشان 

وجود دارد؟

در عیون الأخبار داریم که نقل شده 

است؛ شخصی نزد امام جواد(ع) رفت 

و از ایشان این طور پرسید که عده ای 

تصور می کنند مأمون بود که پدر 

شما را رضا نامید. (به دلیل پذیرش 
مقام ولیعهدی از جانب ایشان) امام جواد(ع)

در جواب می فرمایند: به خدا که این دروغ است 

و بد داوری می کنند. خدای تبارک و تعالی بود 

که ایشان را رضا نامید. چرا؟ چون او به خداوندی 

خدا و رسالت پیغمبر و اهل بیت(ع) راضی است،

به خاطر  یعنی مقام راضیه دارد. سوره فجر را 

لنفس  ا   یتها یــا ا » : می گوید   ید آنجا که ور بیا

المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه» (آیه 

۲۸ /سوره فجر) مقام راضیة مرضیة یعنی تو راضی 

باشی از خدا و خدا از تو راضی باشد. یعنی به دین 

و اصول دین راضی است.

سپس «بزنطی» از شیعیان می گوید: اگر چنین 

است که شما می فرمایید، مگر پیامبر و پدران شما 

این گونه نبودند؟ چرا تنها به ایشان لقب رضا 

داده شده است؟ این سؤال جالبی است. واقعا 

این شخص حق دارد این سؤال را بپرسد. بزنطی 

می گوید: دوباره سؤالم را تکرار کردم و ایشان پاسخ 

دادند که چون حتی مخالفان و دشمنان امام 

رضا(ع) هم وقتی به خدمتشان می رسیدند، راضی 

می شدند، چه برسد به یاران و دوستدارانشان،

ایشان رضا می گویند. این است  بنابراین به 

که این صفت در ایشان برجسته و پررنگ شده 

است. اگر به مناظرات امام رضا(ع) با مخالفان 

دین هم دقت کنید، می بینید ایشان در مواجهه 

با آن ها در گفت وگوها به گونه ای برخورد می کنند 

و تدبیر می کنند که همه آن ها راضی می شوند 

و پاسخ می گیرند.

پدر بزرگوار  در روایــات مشاهده می کنیم که 

لقب «رضا» از کودکی با    امام هشتم، ایشان را

آن  این مشخص می کند که  خطاب می کنند و 

درباره مأمون وجود داشته است، ابهامی که 

درست نیست. با توجه به این روایات و تفسیری 

توانیم به جایگاه امامی  آن ها شد ما می  از  که 

به محضرشان تشرف پیدا می کنیم بیشتر  که 

بزرگی شنیدم  آشنا شویم. نقل قولی را من از 

تأکید می کردند؛ یکی از خصوصیات امام  که 

هشتم(ع) این است که هیچ کس از محضر ایشان 

دست خالی بیرون نمی آید. وقتی شما حاجتتان 

را به محضر ایشان عرضه می دارید، ممکن است 

فوری اجابت نشود؛ اما به طور قطع یک جایی 

از زندگی تان پاسخ را دریافت می کنید؛ یعنی 

خداوند تبارک وتعالی در هر جایگاهی هنگام 

تشرف که باشید به حق امام رضا(ع) شما را راضی 

می کند. اگر همه ما به این موضوع توجه داشته 

باشیم یک جور دیگری خدمت ایشان مشرف

 می شویم.

یارت آیین پیاده روی برای ز
ــالار  ــن س ــژه در اربعی ــا، به وی ــصر م ــنت هایی که در ع ــی از س یک

شــهیدان و زیــارت امــام هشــتم علیه الســلام نمــود زیــادی پیــدا 

کــرده اســت، ســنت پیــاده روی بــرای زیــارت اســت که به تعبیــری 

ــام  ــیعه ام ــان ش ــنت در می ــن س ــی ای ــذاران اصل ــی از پایه گ یک

ــتند. ــلام هس ــی علیه الس مجتب

امــام حســن مجتبــی علیه الســلام بارهــا پیــاده به زیــارت خانه خــدا 

مــشرف شــدند که ایــن موضــوع در میــان روایــات شــیعه و ســنی 

ذکر شــده اســت.

در روایتــی ذکــر شــده کــه: لقــد حــج الحَســن بــن عــلى خمســا 

ــوار ج۴۴، ص۱۵۴ ــن حجــة ماشــیا. بحارالان و عشری

به راســتى که حســن بن على بیســت و پنج سفر پیاده به حج رفت.

برخــی از آیــه ۲۷ ســوره حــج ایــن اســتفاده را کردنــد که زیــارت پیــاده افضــل اســت 

و زائــران پیــاده در پیشــگاه خداونــد مقــدم هســتند، روایــات زیــادی در فضیلــت 

پیــاده روی در مســیر زیــارت خانــه خــدا و قبــور اهــل بیــت وجــود دارد و نیــز همیــن 

ــرای مــا نقــل شــده اســت.در کتــاب  ــزرگان دینــی ب روش در ســیره بســیاری از ب

امالی شــیخ صدوق ذکر شــده اســت که امــام صــادق علیه الســلام فرمــود: حســن 

بــن علــی(ع) عابدتریــن مــردم زمــان خــود و زاهدتریــن آن هــا و برتریــن آن هــا بــود 

و چنــان بــود که وقتــی حــج  به جــای مــی  آورد، پیــاده به حــج می  رفــت و گاهــی نیــز 
پــای برهنــه راه می  رفت.همچنیــن ماجــرای جالبــی از حــالات امــام مجتبــی(ع)

در هنــگام پیــاده روی زیــارت و بــرکات ســفرهای ایشــان در کتــب شــیعی نقــل شــده 

اســت که در یکــی از ایــن ســفرهای پیــاده پاهــای مبــارک امــام مجتبــی(ع) بــر اثــر 

پیــاده روی روی ریگ هــای خشــک و ســوزان، ورم کــرد. شــخصی بــه آن حــضرت 

عــرض کــرد: آقــا اگــر کمــی ســوار می شــدید، پاهایتــان بهــتر می شــد. امــام فرمــود:

ــگاه بعــدی رســیدیم، مــرد ســیاه چهره روغــن فروشــی پیــدا  ــر وقتــی به منزل خی

می شــود که فــلان روغــن را دارد آن را برایــم بخــر، به پاهایــم می مالم خوب می شــود.

عــده ای عــرض کردنــد: پــدران و مادرانمــان به فدایــت در پیش منزلــی سراغ نداریم 

که در آنجــا روغــن بفروشــند.امام بــه راه خــود ادامــه داد، چند ســاعتی نگذشــته بود 

که هــمان مــرد روغن فــروش پیــدا شــد، نــزد او رفتنــد و روغــن خواســتند، او گفــت:

بــرای چه کســی می خواهیــد؟ گفتنــد بــرای امــام حســن علیه الســلام، روغن فروش 

گفــت: مــرا نــزد آن حــضرت ببریــد وقتــی کــه او را به حضــور امــام بردنــد به ایشــان 

عــرض کــرد: مــن حاجتــی به تــو دارم و آن اینکــه دعــا کــن خداونــد فرزنــد نیکــوکار 

و پرهیــزکاری به مــن بدهــد، وقتــی از وطــن بیــرون آمــدم همــسرم نزدیــک زایمانــش 

بود.

ــی  ــد داد. وقت ــو خواه ــت به ت ــرو ماس ــالمی که پی ــسر س ــد پ ــود: خداون ــام فرم ام

روغن فــروش به منزلــش رفــت، دیــد خداونــد پــسر ســالمی بــه او داده اســت. هــمان 

پــسر وقتــی بــزرگ شــد به ســید حمیــری معروف شــد و در زمــره نام آورترین شــیعیان 

راســتین و شــاعران آزاده اهــل بیــت قــرار گرفت.اصــول کافــی، ج ۱، ص ۴۶۳

آنچــه مشــخص اســت بــرکات زیــادی در زیــارت پیــاده وجــود دارد، هــمان زیارتــی 

کــه دل زائــر را بــرای بــار یافــتن به محــضر مــزور آماده تــر می کنــد.

خداونــد بــزرگ توفیــق شــناخت بیــش از پیش بــزرگان دین و امامان هدایت را برای 

مــا فراهــم کنــد و مــا را قــدردان ســنت های به جــا مانــده از ایــن اولیــای الهــی قــرار 

بدهد. ان شاءا...

یادداشت

قرارگاه عاشقی

محمــد حســین مروجــیکاشــانی | قصــه پایانــی مــاه صفــر، قصــه یــک میعــادگاه 

ــهد  ــت. مش ــقان اس ــادگاه عاش ــی میع ــع زمان ــن مقط ــهد در ای ــت. مش اس

در دهــه پایانــی مــاه صفــر یــک شــهر نیســت، یــک قــرارگاه عاشقی اســت.

مرکــز ایــن قــرارگاه حــرم هشــتمین خورشــید ولایــت اســت. نقطــه عطــف 

ایــن مرکزیــت نــور، مضجــع نورانــی رضــای آل محمــد اســت. اطــراف ضریــح 

ــد، ــور مقدســش می چرخن ــه ای عاشــق ن ــران چــون پروان امــام رضــا(ع) زائ

ــرد  ــور می گی ــی رضــا آل محمــد ن ــگار خورشــید آســمان از مضجــع نوران ان

که خورشــید یکــی از ارادتمنــدان شمس الشــموس اســت.

در اطراف خورشید ولایت مهمانی از نقاط مختلف در دهه پایانی ماه صفر 

می آیند. زائرانی با لباس پاکستانی و بلوچی، زائرانی با لهجه ترک، زائرانی 

با زبان عربی، دوستانی از آذربایجان، مهمانانی از سرخس که همگی مهمانان 

خورشید ولایت هستند.

انــگار مهــر قبولــی دومــاه عــزاداری در محــرم و صفــر بــرای خامــس آل محمــد 

در حــرم عــالم آل محمــد زده می شــود؛ که زائــر به پابوســی امــام رئــوف می آید 

ــیاری  ــر بس ــوی دیگ ــت. از س ــینی اس ــب حس ــده مکت ــا کنن ــود احی که خ

از زائــران زیــارت پایــان مــاه صفــر را به امیــد دریافــت تذکــره زیــارت اربعیــن 

ســال بعــد نــزد علی ابن موســی الرضا(ع) می آیند.زائــران کوچــک را در حــرم 

ــزرگ  ــای ب ــی با دل ه ــتان کوچک ــرد. دس ــوش ک ــد فرام ــوف نبای ــام رئ ام

ــقاخانه  ــه س ــی را در گوش ــر کوچک ــاره می کند.زائ ــید اش ــوی خورش که به س

ــا لهجــه شــیرین اصفهانــی امــام هشــتم  اســماعیل طلایــی می بینــم که ب

را صــدا می زنــد. از او می پرســم که از امــام رضــا(ع) چه می خواهــی؟ اندکــی 

تأمــل کــرده و بــا لهجــه شــیرین اصفهانــی می گوید؛ امام رضــا(ع) همه را کمک 

کنــد و مادربزرگــم را شــفا دهــد. شــفای مادربزرگــش بزرگ تریــن حاجت این 

کــودک اصفهانــی اســت. انــگار خدوانــد او را به مهمانــی ضامن آهو فرســتاده 

ــزرگ  ــن مادرب ــر ت ــت ب ــاس عافی ــان لب ــام مهرب ــن ام ــت ای ــت تا به برک اس

ســالخورده اش بپوشــاند. گوشه چشــم پــدرش را که می بینــم، اشــک 

جاری اســت. او هــم شــفای مــادرش را از امــام رئــوف می خواهــد، نه بــا زبــان 

بچگــی که بــا زبــان بزرگ ســالان.زائران کهن ســالی که امــام هشــتم را صــدا 

ــد. ــی می کنن ــراد را ط ــلام تا باب الم ــافت باب الس ــان مس ــد، عصازن می زنن

خادمــی با صندلــی چرخــدار به اســتقبالش مــی رود؛ امــا او با نهایــت ادب 

می گویــد: پــسرم دوســت دارم در ثــواب زیــارت پیــاده ابالحســن الرضا شریک 

شــوم. ناگهــان به یــاد مســافت زائــران پیــاده جاده هــای خراســان می افتــم.

صــدای پیــرزن همچنــان شــنیده می شــود که از امــام رضــا(ع) می خواهــد ایــن 

چنــد قــدم پیــاده روی از باب الســلام تا باب المــراد که امــروزه به پنجــره فــولاد 

معــروف اســت از او قبــول کنــد. اشــتیاق را در قدم هــای لرزانــش می بینــم،

انــگار پنجــره فــولاد، پنجــره ای رو به خورشــید، رو به خــود خداســت.

برویم 
تماشا

خداوند تبارک و تعالی در 
هر مرتبه ای از تشرف که 
باشید به حق امام رضا (ع)
شما را راضی می کند. اگر 
همه ما به  این موضوع 
توجه داشته باشیم یک 

جور دیگری خدمت 
ایشان مشرف می شویم
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